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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  93، شماره مسلسل 6931 تابستان، نهمسال 

 

 

 از ديدگاه صدرالمتألهین یخیال در مکاشفات صور ریتأث
 
 
 
 

 2/7/44تاريخ تأييد:             01/4/44تاريخ دريافت:  

 * محبی یمصطف 

 ** ابراهيم نتاج محمد

احث ـ همواره در مب کنندیمتخيله ـ که فلاسفه ازآن به خيال تعبير م ۀنقش قو

 و یعرفان مورد توجه اهل نظر در علوم فلسف یشناسو معرفت یشناسیهست
را در تحقق و تبيين بخش  یاست. در اين ميان، خيال نقش اساسبوده  یشهود

 ی. ملاصدرا در تبيين و چگونگکندیعارف ايفا م یاز مکاشفات پيش رو یعظيم
خيال  ،ی. از نگاه وکندیفوق، خيال را به دو نوع متصل و منفصل تقسيم م ۀمسئل

 است و خيال منفصل یصور خيال ۀانسان و نگهدارند یباطن یاز قوا یمتصل يک
مستقل است که حد فاصل ميان عالم عقل و عالم حس قرار گرفته است.  یعالم

خود با وساطت خيال متصل با خيال منفصل ارتباط  ینفس عارف با سلوک باطن
 یرا که به خيال متصل تنزل نموده است در خواب و بيدار یبرقرار کرده، صور مثال

به  یو علم حضور اين مکاشفه اتحاد نفس با مشهود خود ۀ. ثمرکندیمکاشفه م
ا ر یوح ۀآن است. ملاصدرا کرامات اوليا را نيز براساس خلاقيت خيال و مسئل

 یاز انواع مکاشفات )صور یو آن را ترکيب کندیقدرت خيال تبيين م سبراسا
  .داندی( میومعنو

                                                 
 .دانشگاه پيام نور عضو هيأت علمیقم،  ۀعلمي ۀحوز سطح چهار ۀآموختدانش *

 .دانشگاه پيام نوراستادیار  **
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خيال متصـل، خيال منفصـل، صور    ،یادراک خيالملاصـدرا،   :کلیدی واژگان

  .یمعنو ۀمکاشف ،یصور ۀمکاشف ،یمثال

 مقدمه 

ای از شناخت باطنی انسان، اولين بار در فلسفه به عنوان مرحلهبحث خيال، به

، . بعد از او، ارسطوطرح شد جمهورمعنای کلاسيک آن به وسيلۀ افلاطون در کتاب 

طو، )ارسبا ورود به بحث خيال، تخيل را به دو قسم حسی و عقلی تقسيم نمود 

، هنر «اقنوم سوم»رامون آن مباحثی را بيان کرد. سپس، فلوطين، در و پي (202: 6611

ت. قوۀ خيال اسرا ادراک باطنی صور اشياء دانست که اين ديدگاه، در واقع، پذيرش 

اسحاق کندی مطرح بندر جهان اسلام، مسئلۀ خيال اولين بار به وسيلۀ يعقوب

يل شد که مخزن نگهداری صور ای باطنی به نام خيال قاگشت. وی برای انسان قوه

سينا، همچنين، بزرگانی همانند فارابی، ابن (661تا: )الکندی، بیاشياء است. 

عربی، قيصری و صدرالدين شيرازی در آثار خويش، به طور سهروردی، ابن

گسترده، به موضوع خيال و مباحث مرتبط آن پرداختند و خيال را با تعريف انواع 

 مرتبط دانستند.آن با مسئلۀ شهود عارفان های آن و بيان ويژگی

شناسی مطرح است. بررسی بحث خيال در دو حوزۀ مهم وجودشناسی و معرفت

شناختی از جايگاه خيال نقش خيال در مکاشفات صوری، در واقع، بحثی معرفت

در علوم کشفی و فلسفه عرفان است، که به توجيه مشاهدات و ادراکات کشفی 

ار ترين ابزعنوان مهمپردازد. عارف از قوۀ خيال بهملکرد خيال میعرفا بر مبنای ع

کند، زيرا خيال واسطۀ ميان قوای جسمانی و قوای برای مکاشفه عرفانی استفاده می

بر اعتقاد به عالم خيال، نقطۀ وصل عالم جسمانی و عالم عقول است  عقلی و نيز بنا

 يابد.تصل ظهور میو تجليات الهی به واسطۀ عالم خيال در خيال م
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نويسد: جامی می نقد النصوصالدين آشتيانی در مقدمۀ کتاب استاد جلال

رو، ازاين (63: 6630)جامی،« عربی را اختيار نمود.ملاصدرا، در تصوف، طريقۀ ابن»

 عربی نزديکهای آن نيز به ابنپردازیطبعاً، ملاصدرا در مباحث عرفانی و نظريه

ی عرباست. اساساً، صدرالمتألهين در سه موضوع مهم در بحث خيال مثأثّر از ابن

. انفکاک برزخ نزولی از برزخ صعودی. 3عالم خيال . اثبات 2. تجردخيال 1است: 
 (262-262: 3م، ج6386)ر.ک. صدرالدین شیرازی، 

با توجه به مطالب فوق، مسئله در اين نوشتار اين است که از ديدگاه ملاصدرا 

اقسام خيال و مکاشفات کدام است؟ و خيال، با توجه به انواع آن، چه نقشی در 

 مکاشفات صوری عارفان دارد؟

 شناسی خیال مفهوم. 1

نظور، م)ابنشود. اشد اطلاق مینما بخيال، در لغت، به چيزی غيرواقعی که واقعی

، خيل، بر وزن علم و فلس، به معنای گمان قاموس قرآنو در  (260: 62، ج6616

 وَ حبِالهُمُْ فَإِذا: »(663: 2، ج6636)قریشی، است که در قرآن هم استعمال شده است 

د. فکنياوسى گفت: بلکه شما بی؛ ]م(11)طه:  ىتسَْعَ أَنَّها سِحرِْهِمْ مِنْ إِلَيْهِ یخَُيَّلُ عِصيُِّهُمْ

ها و عصاهاى آنها در اثر سحرشان در خيال )آنها افکندند.([ پس، به ناگاه ريسمان

 «.شتابند.موسى مصور شد که ]به هر سو[ مى

های ايجادشده در حس ای است که صورتاما در معنای اصطلاحی، خيال قوه 

های جزئی اند که همه صورتمای میدارد؛ اين قوه به خزانهمشترک را نگه می

 (68: 6611)قاینی، شوند. شده به وسيلۀ حواس در آنجا بايگانی میادراک

 ملاصدرا به دو قسم خيال متصل و منفصل معتقد است.

 کند:وی خيال متصل را چنين تعريف می
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 خيال عبارت از صورتی است که بعد از غيبت صورت حسی در نفس باقی

باشد و چه در بيداری، که در عالم نفس مقيد انسانی موجود  ماند، چه در خوابمی

 (141: 1333؛ همو، 819: 3، جم1891است. )صدرالدین شيرازی، 

 نويسد:و در جای ديگر، درباره خيال متصل می
قوۀ خيال آن است که شأنش ثبت و حفظ صور مجرد از ماده است مجردی که 

صور مجرد، مثلاً، رنگ يا طعم يا بو به حد تجرد عقلی نرسيده باشد. سپس، بر اين 

 (31: 9ج ،م1891 ،یرازيش نیصدرالد) شود.يا صدا و يا حرارت عارض می

رد، پذيحفظ و ثبت صور به وسيلۀ اين قوه پس از ادراک آن صور تحقق می

از لحاظ  (819: 3، ج1338ی، رازيش نیصدرالد)زيرا قوۀ خيال مدرک صور خيالی است. 

قوه جوهری باطنی است که غير از عقل و غير از حس است  اين[»]شناسی، هستی

و عالم آن عالمی است غير از عالم عقل و عالم طبيعت و حرکت. ... و موضع 

تصرف آن کل بدن است و قلمرو آن در انتهای جوف اول و آلت آن روح غريزی 

 (414: 9ج ،م1891 ،یرازيش نیصدرالد)« است.

 نفس و قوۀ خیال . 2

ملاصدرا، همانند حکمای پيشين، برای نفس، قوای حسی، خيالی، وهمی و 

 ادراکات درونیعنوان يکی از ، از قوۀ خيال بهدر حکمت متعاليهعقلی قايل است. 

... يکی از درجات  خيال قوۀ» ،از اين منظر (198: 9ج ،)همانشود. انسان نام برده می

نکه در ايباشد، زيرا نفس با میعقل  است که متوسط بين درجۀ حس و درجۀنفس 

که برخی نسبت به  ،اما دارای نشئات و مقامات متعدد است جوهر بسيط است

قوۀ خيال، مانند قوۀ عاقله، جدا از  (819: 3)همان، ج «.برخی ديگر برتری دارد

 (444: 1331 ،یرازيش نیصدرالد)های مجردات است. های انسان و دارای ويژگیاندام
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دهد و اين قوای ود را با ياری قوايی که در استخدام دارد انجام مینفسْ افعال خ

رتر از ای بشوند و نفس در مرتبهاند که در مادۀ جسمانی منطبع و منتشر مینفسی

: 1، ج1391)مصباح یزدی،شود. گيرد و به ساحت تجرد از ماده نزديک میآنها قرار می

94)  

داند که زمينۀ منزلۀ ابزارِ ادراک میهملاصدرا قوۀ خيال را همچون ساير قوا ب

کند. اما مُدرِک حقيقی و خلاق صور خيالی خود ادراک را برای نفس فراهم می

نفس آدمی در مقام ادراک خيالی  (441:  9م، ج1891)صدرالدین شيرازی، نفس است. 

عنوان خيال متصل، صور خيالی را ابداع و ايجاد شود و، بهبا قوۀ خيال متحد می

کند. از ديدگاه صدرالمتألهين، نفس يک حقيقت دارای مراتب است و در سير یم

گذرد و به عالم مثال صعودی خود با حرکت جوهری از جسم و عالم طبيعت می

د رسد. اين فراينشود و پس از طیّ مراتب مثالی به عالم عقول میيا برزخ وارد می

رد. نفس انسانی اگر به مقام پذيدر نفس به کمک قوۀ خيال و قوۀ عقل صورت می

 :نويسدتواند صور خيالی از خود ابداع کند. ملاصدرا میخيال و مثال برسد، می

اعلی و تجرد خود به مقام طبيعت يا حس تنزل کند،  ۀنفس آدمی اگر از مرتب

عين طبيعت و حواس و عين لامسه و شامه و حواس ديگر است. اگر به مقام خيال 

 ه است. اما نفس اين توانايی را دارد که تا عقل بالا رود.برسد، عين قوۀ مصور

 (484: 8ج ،1338، شيرازی ین)صدرالد

 خیال و مراتب وجود . 3

در فلسفۀ اسلامی و عرفان نظری، شناخت سلسلۀ عوالم و مراتب وجود و 

. ای برخوردار استچگونگی ارتباط و همبستگی آنها با يکديگر از اهميت ويژه

شده در منظومۀ معرفتی بزرگانی مثل عالم خيال يا مثال منفصل ـ که جهانی اضافه
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 نزول فيض را از مبدأ عربی و صدرالدين شيرازی است ـ مسيرشيخ اشراق و ابن

گردانند. ملاصدرا دربارۀ وجود عالم هستی تا مراحل زيرين هستی کامل می

وجود عالم خيال يا مثال با  و دربارۀ (38: 6616سینا، )ابنمعقولات با مشائيان 

: 6م، ج6366عربی، )ابنعربی الدين ابنو محيی (13: 6، ج6632)سهروردی، سهروردی 

 است. عربیو نظر ملاصدرا در اين باب بسيار شبيه به آرای ابن موافقت دارد (638

براساس ديدگاه نهايیِ ملاصدرا در حکمت متعاليه، عوالم هستی سه عالم عقول، 

و برخی از پيروان وی نيز  (132: 6621)صدرالدین شیرازی، مثال، حس يا ماده است 

. اما صدرالمتألهين در برخی (661: 6612)طباطبایی، از او در اين عقيده متابعت کردند 

تعالی، قايل به دو عالم )عقول و  از آثارش در تبيين قوس نزولی وجود از حق

ن )صدرالدیکند مادی( شده، عالم مثال يا خيال منفصل )برزخ نزولی( را مطرح نمی

و در هيچ مورد، فصل خاصی را به آن اختصاص  (662: 8م، ج6386شیرازی، 

اما ايشان، در حکمت متعاليه، تحت تأثير  (116: 2-6، ج6681ی، )جوادی آملدهد. نمی

گانه و عنوان يکی از عوالم سهعربی و سهروردی، به عالم خيال منفصل بهابن

 ـباور دارد   ـکه همان مُثُل معلقه است  م، 6386)صدرالدین شیرازی، موجودات خيالی 

 «ارقات و عالم ماديات استعالم مثال متوسط بين عالم مف»و معتقد است:  (202: 6ج

، زيرا ميزان تجرد آن از حس بيشتر و از عقل کمتر است. از نظر (623: 6611)همو، 

ملاصدرا، عالم ميانی همان خيال مطلق يا عالم خيال و خيال کلی و لوح قدر است. 

بنابراين، حکيم شيراز عالم صور معلقه )عالم مثال( را عالم  (626: 6683)همو، ب

است. شمارآوردهسته و آن را برزخ ميان عالم عقول و جهان ماده بهاوسط دان

از اين منظر، عالم خيال در شروع خلقت تکوينی خود  (612: 6633)ابراهیمی دینانی، 

)صدرالدین شیرازی، در انتهای عالم محسوسات و ابتدای عالم روحانی عقلی هست. 

6616 :212) 
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 . ادلۀ اثبات عالم مثال 4

: 6686)رضانژاد، انکار کردند را عالم مثال بزرگانِ پيش از ملاصدرا بسياری از 

سينا، ميرفندرسکی، عبدالرزاق لاهيجی و محمدباقر ميرداماد ، بزرگانی مثل ابن(611

منکر عالم مثال شوارق الالهام . و در ميان متکلمان، صاحب (11: 6680)میرداماد، 

ان مکتب مشاء نيز عالم مثال را نپذيرفتند پيرو (11: 6632)بهاءالدین لاهیجی، شد. 

و  (113: 6، ج6632)سهروردی، اما صاحبان حکمت اشراق  (11: 6680)میرداماد، 

برای اثبات عالم  براهين متقنی (60: 6م، ج6386)صدرالدین شیرازی، حکمت متعاليه 

 اند.کردهمثال اقامه

 عقلی.عالم مثال منفصل از دو طريق قابل اثبات است: کشفی و 
 . دلیل کشفی4-1

اهل عرفان به وجود عالم مثال براساس مشاهدات انبيا، اوليا و سالکان طريق 

اند. و آن را قطعی شمرده (136: 6686الدین شیرازی، )قطبحقيقت اعتراف دارند 

محقق لاهيجی معتقد است: اشراقيان و صوفيان  (112: 1، ج6682)جوادی آملی، 

اند که بين عالم عقلی ـ که عالم مجردات محض است ـ و عالم حس ـ که متفق

عالم ماديات محض است ـ عالمی است که موجوداتِ آن مقدار و شکل دارند اما 

است و پوشيده نيست که غايت  ماده ندارند. اثبات اين دعوی مستند به مکاشفه

ملاصدرا  (161: 6632)لاهیجی، ر تقدير صحت، مشاهدۀ اين صور است. کشف، ب

 است: عالم مثال عالمی باطنی در توصيف عالم مثال نوشته سه رسالۀ فلسفیدر 

است که مورد مشاهده اهل کشف واقع شده است و عالمی واقعی است که با اين 

سالکان و شود؛ عالم مثال عالمی است که چشم و حواس ظاهری مشاهده نمی

 (226: 6683)صدرالدین شیرازی، الفکنند. رياضت آن را مشاهده میاهل

مستند ديگری که عرفا بر اثبات عالم مثال بدان تأکيد دارند مشاهده در خواب 
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است که و رؤياست. خداوند متعال فقط از آن رو خواب را در بشر قرار داده 

ان ديگری هم مشابه جهان هرکس بتواند خيال را تصديق کند و بداند که جه

توان ادعا کرد که اگر البته، نمی (638: 6م، ج6366عربی، )ابنمحسوس وجود دارد. 

متعلق اين مشاهدات در خارج از ذهن وجود داشت، هر انسانی که حواس سالم 

طوری که تخيلِ اين امور مشروط به شرايطی کرد، زيرا هماندارد آن را مشاهده می

فراد هرگز تخيلی از اين امور ندارند، احساس و مشاهدۀ اين است و بعضی از ا

 (112: 1، ج6682)جوادی آملی، امور نيز مطلق نيست، بلکه شرايطی دارد. 
 . دلیل عقلی4-2

در اثبات مثال منفصل،  ،الحکمه يۀنهاعلامه در  :(برهان امکان اشرف ـدليل اول )

 کند:گونه تقرير میبرهان امکان اشرف را اين

شرافت و خستّ مذکور در اين برهان ـ بنابر اصالت و تشکيک وجود ـ به 

گردد. شدت و ضعف وجودی همان عليت و معلوليت شدت و ضعف وجودی بازمی

است که وجود معلول وجود ربطی و قائم به موجِد خود است. مرتبۀ ضعيف نسبت 

م شديد مقوّ گونه استقلالی ندارد و مرتبۀبه مرتبۀ قوی رابط محض است و هيچ

ط و گونه ربآن است، تا اينکه سلسلۀ رابط و مستقل به ذاتی منتهی شود که هيچ

وابستگی برای آن متصور نيست و از هر جهت مستقل است. بنابراين، هرگاه فرض 

يافته، به حکم اينکه اين مرتبه عين ربط به مرتبۀ کنيم که مرتبۀ ضعيفِ تحقق 

تحقق رابط بدون مستقل محال است، در نتيجه،  تر از خود است وشديدتر و کامل

است. تر، که مقوّم مرتبۀ ضعيف است، تحقق يافته ترديدی نيست که مرتبۀ کامل

 ( 341-341: 1334 ی،.ک. طباطبای)ر

استدلالی را برای  اسفارـ دليل دوم: همچنين، علامه طباطبايی در حاشيه بر 

طور که نفس در مقام تعقل است: هماناثبات عالمِ مثال آورده که خلاصۀ آن چنين 
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محتاج عقل مجرد بالفعلی است که آن را از قوه به فعليت برساند، قوۀ خيال نيز 

محتاج خيال منفصل است تا نفس را در مقام ادراک متخيلات به فعليت برساند. 
  ]پاورقی[( 180، 6م، ج6386)صدرالدین شیرازی،

گانۀ حسی، خيالی ـ دليل سوم: صدرالدين شيرازی، در استدلالی، ادراکات سه

داند:  نفس مجردِ انسان از گانۀ هستی میو عقلی را شاهدی بر وجود عوالم سه

طريق ادراک قوای ظاهری خود وجود عالم ماده، و به واسطۀ ادراک قوای باطنی، 

کند و از طريق ادراک ذات می وجود عالم شبحی و مقداری )عالم مثال( را اثبات

 (60: 6)همان، جگردد. خود و حقايق عقلی بر وجود عالم عقلی آگاه می

 . تجرد خیال 5

از منظر حکمت متعاليه، نفس برای ادراک خيالی و مثالی از وجود خود به 

ای ديگر از محسوس و از آنجا به مرتبۀ خيالی و از مرتبۀ خيالی به مرتبۀ عقلی مرتبه

ای از وجود او که باشد ادراک د و موضوع ادراک يا علم خود را در هر مرتبهرومی

ادراک و مشاهدات صور مثالی در عالم مثال و ادراک صور  (263: 8)همان، جکند. می

د. پذير نخواهد بوخيالی در خيال متصل به وسيلۀ نفس جز با تجرد خيال امکان

: 2، ج6632)ر.ک. سهروردی، و شيخ اشراق  (268: 6686سینا، )ابنفارابی، شيخ الرئيس 

دانند، ولی اثبات عقلی تجرد خيال از ابتکارات قوۀ خيال را مادیّ می (266-262

بود عربی پذيرفته ملاصدرا است، گرچه پيش از او اصل مجرد بودن خيال را ابن

ل خيا و فخرالدين رازی نيز براهينی بر تجرد (682: 1و ج 622: 6م، ج6366عربی، )ابن

: 2ق، ج6166)فخرالدین  رازی، اقامه و دلايل مادی بودن خيال را نقد کرده است 

تجرد خيال تجرد تام عقلی نيست، بلکه دارای تجرد مثالی است و مجرد  (261

اين معنا که خيال، در عين  مثالی نه دارای تجرد محض است و نه ماده صرف، به
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د شکل و مقدار را داراست. ملاصدرا حال که فاقد ماده است، عوارض مادی مانن

بر تجرد خيال آورده « تجرد نفس»چهار دليل در مباحث ادراک، سه برهان در بحث 

، نيز وجوهی را بر تجرد خيال ذکر کرده است. «النفس کل القوی»و در مبحث 
 (30: 6683)برقعی، 

 شود:اختصار آورده میاکنون دو برهان بر تجرد خيال به

ادراک خيالی خاصيت امور مادی را ندارند، زيرا از جمله  ـ صور خيالی و

ای خواص امور مادی وضع و محاذات است و صور خيالی فاقد چنين ويژگی

هستند، اما ازآنجاکه حصول امر مجرد برای قوۀ جسمانی و مادی ممکن نيست، 

اشد، ه بتواند قوۀ عاقلای مجرد باشد. اما اين قوه نمیپس، مُدرِک اين صور بايد قوه

ناپذيرند اما صور خيالی کلی نبوده بلکه دارای زيرا مدرکات عقلی کلی و انقسام

)صدرالدین خيال و صور خيالی هر دو مجردند. اند. پس، قوۀ آثار و عوارض مادی

 (138: 6، ج6613شیرازی، 

 «دريايی از جيوه» ـبعضی از صور خيالی ما در خارج وجود ندارند، مانند تصور 

اند، به دليل اينکه تشخصْ اثر اين صور خيالی امور وجودی«. هی از ياقوتکو»يا 

وجود است و اين صور از يکديگر و همچنين از صور محسوسِ برگرفته از اشياء 

های خيالی در باشند. از طرفی، محال است چنين صورتخارجی قابل تمييز می

وانند در تبسيار بزرگ نمی ای مادی از بدن منطبع باشند، زيرا اين صور با حجمقوه

بدن مادی با مقدار محدود بگنجند. لذا، محل اين صور امری غيرمادی و مجرد 

 )همان(است. پس، خود آن صور خيالی هم بايد مجرد وغيرمادی باشند. 

 . خیال و کرامات اولیا6

معتقد است: نفس  (183: 6686الدین شیرازی، )قطبملاصدرا، مانند سهروردی، 
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 تواند صور مادیه واسطۀ قوۀ خيال از خلاقيت خاصی برخوردار است و میانسان ب

و مجرد را ايجاد کند و همان صور را مکاشفۀ صوری و مثالی نمايد.  ملاصدرا 

ای آفريده که قادر به ايجاد صور اشياء خداوند نفس آدمی را به گونه»معتقد بود: 

م، 6386)صدرالدین شیرازی، «مجرد است، زيرا از سنخ ملکوت و عالم قدرت است.

از ديدگاه حکيم شيراز، اگر اين صور به وسيلۀ اوليا و عرفا ايجاد گردد،  (611: 6ج

در خارج از نفس انسان به دليل اتصال به عالم قدس دارای آثار خارجی و عينی 

 يد:جوعربی تمسک میخواهد بود. وی برای تأييد گفتۀ خود به سخن ابن

گويد: هر انسانی با وهم کند، آنجا که میطلب را تأييد میعربی اين مقول ابن

کند که هيچ وجودی جز در خيال ندارد و اين خود در قوۀ خيال اموری را ايجاد می

چيزی است که برای هرانسانی ممکن باشد. اما عارف با همت خود چيزی را در 

 (433: 1جهمان، ) کند و خارج از خيال اوست.خارج ايجاد می

 های صور خیالی و عالم خیاليژگی. و7

های منحصر به عالم خيال موطن صور مثالی است، صوری که دارای ويژگی

)صدرالدین اند. اند. اين صور در نوع خود واحدند ولی در مقدار متفاوتفردی

 (262: 8م، ج6386شیرازی، 

 شمارد:برمیگونه اينهای صور مثالی را صدرالدين شيرازی يکی از ويژگی

)همو، صور خيالی در وجود و بقای خود نيازی به حضور مادۀ جسمانی ندارد. 

 در»داند: و عالم مثال و صور مثالی را نمادی برای متعلقات آن صورمی (668تا: بی

ها در آن متجسد عالم مثال، حقايق به شکل نمادين و رمزی آشکار شده، روح

ويژگی ديگر عالم  (228: 3م، ج6386 )همو،« يابند.شوند و اجساد در آن تروح میمی

مثال از ديدگاه ملاصدرا اين است: بين صور موجود در عالم مثال و افراد مادیِ 
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ل با رابطۀ مُثُ»نويسد: عالم طبيعت رابطۀ علیّ و معلولی برقراراست. ملاصدرا می

افراد جسمانی رابطۀ اصل و فرع است، يعنی افراد طبيعی نوع، معلول و اثر فرد 

 (12: 2، ج6613)همو، « اند.الیمث

های متعدد است. اين عالم واسطۀ ميان عالم اما عالم خيال نيز دارای ويژگی

حس و عالم عقل و جوهری مستقل و قائم به ذات است و از هر حرکت، تجدد، 

تر از وجود مراتب زيرين هستی تر و کاملتغيير و فساد مبراّست و وجودی تمام

«. مستقلی است که وجود عينی آن عين شعور و ادراک استعالم عينی »دارد و 

عالم خيال صورت بدون ماده و  همچنين، از ديدگاه ملاصدرا، کل (668تا: )همو، بی

اين  (223: 2، ج6613)همو، وجودش فعليت بدون قوه و کمال بدون نقص است. 

ا اوصاف رو، عالمی بعالم جامع برخی از صفات عقلانی و جسمانی است و، ازاين

متضاد و جامع اضداد است. برای نمونه، عالم مثال از نظر مقدار به عالم کون و 

فساد شباهت دارد و از نظر استغنای از مادۀ طبيعی و دنيوی مانند عالم عقلی است. 

آنچه در عالم حس و ماده موجود است در عالم مثال به نحو اعلی »از سوی ديگر، 

تر و دارای مراتب بيشتری از الم مثال بسيار عظيمرو، عو اتم موجود است. ازين

عالم مثال و خيال » و به تعبير حکيم شيراز،  (681تا: )همو، بی« عالم ماده است.

الم عقول ترين مرتبۀ عمنفصل مراتب متفاوتی دارد که دورترين آن پشت سر پايين

که برای  بدين ترتيب، عالم خيال عالمی باطنی است (132: 6621)همو، « است.

گيرد و اين عالم عينی به وسيلۀ چشم و صاحبان کشف مورد مکاشفه قرار می

، زيرا اين عالم عالمی است (226: 6683)همو، الفگردد حواس ظاهری مشاهده نمی

که حقيقت آسمان، زمين، ابعاد، اجرام، اشخاص و کيفياتش کلاّ با اين عالم متباين 

 است. 
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 . مکاشفه 8

مکاشفه مواجهۀ باطن با حقايق هستی و واقعيتی از سنخ علم و ادراک حضوری 

است و متعلق چنين ادراکی، علاوه بر مظاهر ملکوتی و مثالی، در نهايت، مشاهدۀ 

جمال حق تعالی است، و ثمرۀ اين مکاشفه ظهور شیء است برای قلب، به نحوی 

در واقع، مشاهده  (621: 1جق، 6633)سهروردی، که شک و ريب در آن باقی نماند. 

که هست برای انسان ای عرفانی است که به وسيلۀ آن، حقيقت وجود چنانمعاينه

شناسی مشاهدات عرفانی در معرفت (26: 6633)ابراهیمی دینانی، گردد. پديدار می

آيند. اين مشاهدات از افاضات ربانی و تعاليم الهی بر میشمارفوق ادراک عقلی به

از راه  هک اندواسطهبیاست. تعاليم ربانی همان علوم کشفی يا ادراکات قلب سالک 

 (611: 6616)صدرالدین شیرازی، گردد. ذوق و وجدان برای سالک حاصل می

شهود و مکاشفه واقعيتی از سنخ آگاهی و ادراک حضوری است و متعلق بنابراين، 

ت، مشاهدۀ جمال حق چنين ادراکی، علاوه بر مظاهر ملکوتی و مثالی،  در نهاي

 گردد. بدين ترتيب، مدرک ـ که همانتعالی است که با نفی انانيت نفس حاصل می

ای از ادراک و آگاهی با معلوم بالذات خود متحد نفس ناطقه است ـ در هر مرتبه

گردد، به طوری که در مکاشفات صوری، نفس قادر خواهد بود صور مثالی را می

، زيرا از نظر ملاصدرا، کيفيت ادراک (102: 6682)همو، د در عالم بيداری مشاهده کن

گونه است که نفس هنگام ادراک مخيلّات با متخيّل و نشئۀ موجودات خيالی اين

  (261: 8م، ج6386)ر.ک. همو، گردد. خيال متحّد می
 . مکاشفه عالم مثال و خیال8-1

ست: ادراک کليات از نظر ملاصدرا، به طور کلی، نفس دارای دو مرتبۀ ادراکی ا

يا مرتبۀ عقلانی و ادراک جزئيات. ادراکات جزئی خود دو مرتبه دارد: ادراکات 

ساز ساز ادراک حسی و قوۀ خيال زمينهحسی و ادراکات خيالی. حس مشترک زمينه
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ادراک خيالی است و در واقع، قوۀ خيال آلتی برای درک مرتبۀ مثالی نفس است. 

اساس حکمت متعاليه، به اين صورت است که ملاک فرايند ادراک مثالی نفس، بر

علمْ حضور و ملاک حضورْ تجرد است و از طرفی، صور محسوس و خيالی نيز 

از تجرد نسبی و مثالی برخوردارند. اتحاد صور مخيّل و معقول با ذات انسان او را 

سازد و به جوهر به جهان عقلی، که جامع کمالات عوالم مادون است، مبدل می

)صدرالدین گردد که ماهيت کل اشياء در اوست. خويش، جهانی عقلی می ذات

آدمی با ادراکات باطنی به ثبوت عالم شبحی مقداری دلالت  (203: 6611شیرازی، 

که ـ  طور که با ادراک ذات خود و حقايق عقلی به وجود عالم عقلیشود، همانمی

رو، ازاين (600: 6م، ج6386)همو، يابد. راه می ـ فوق عالم حسی و خيالی است

 نويسد: صدرالدين شيرازی می

صورت خيالی داخل مغز نيست بلکه در عالم ديگری يعنی عالم مثال است که 

کند و همانا، عالم مثال نفس را نفس حسب اتصال به عالم مثال آن را مشاهده می

کند و نفس قوۀ خيال را برای اين اتصال و مشاهده برای اتصال آماده می

 (113: 1333. )همو، بنددکارمیبه

اتصال در اين بيان به معنای اتحاد نفس سالک با عوالم مافوق حس است و اين 

دهد که نفس انسان عين معقولات گردد و با عقل فعال متحّد زمانی رخ می ˚اتحاد

در اين صورت، نفس هنگام ادراک  (188: 6م، ج6386)صدرالدین شیرازی، شود. 

و بر مبنای اين  (261: 8)همان، جگردد خيّل و نشئۀ خيال متّحد میمخيلّات با مت

تواند صور خيالی موجود در عالم مثال را خلق و ابداع کند و آن را اتحاد، نفس می

در خواب و بيداری مشاهده نمايد. همين نفس که در ابتدا خالی از هرگونه صورت 

رسد های حسی به فعليت میراکتدريج، با شروع فرايند ادعلمی و ادراکی است، به

کند و و با فعال شدن حواس ظاهری و باطنی، مراحل آگاه شدن را سپری می
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تر، ادراکات عقلی برايش حاصل ادراکات حسی و خيالی و، سپس، در مراحل عالی

تواند صور معقول، خيالی و گردد، تا آنجا که نفس بر اثر کمال و فعليت میمی

پس، از نظر ملاصدرا، خيال عالمی  (663: 6)همان، جکند. حسی را در خود ايجاد 

تواند به کمک قوای مستقل و عينی و دارای وجودی منحاز است که عارف می

صور مقداری موجود در عالم ـ  شودکه چشم و گوش خيالی ناميده میـ  باطنی

خيال را مکاشفه و مشاهده کند. مکاشفۀ اين عالم و موجودات آن به اين صورت 

است که در مرتبۀ کشف صوری، نفس به عالم مثال راه يافته، بر حقايق موجود با 

و با عقل فعال  (386: 6621)صدرالدین شیرازی، يابد. های مثالی دست میصورت

 .(188: 6م، ج6386)همو، شود متّحد می

 . کیفیت کسب معرفت شهودی 8-2

باب مشاهدۀ ملکوت مسدود نيست و، به تعبير ملاصدرا، اگر مانعی از جانب 

نفس و حجابی از غلظت طبع نباشد، کبريت نفسِ هر شخصی به اندازۀ سعی و 

ای از آتش ملکوت يا نوری از انوار حرکت باطن خويش مستعدّ است تا شعله

و اين اشتعال  (682: 6م، ج6386)صدرالدین شیرازی، جبروت آن را مشتعل سازد 

ی شود، که برانفسانی سبب مشاهدۀ موجودات خيالی و آگاهی از چگونگی آنها می

سازی مرتبۀ خيالی نفس جهت وصول به اين امر نياز به مجاهدت نفس و آماده

عيين دهی و تها نه تنها در شکلزمينهپيش»تنزلات و تمثلات امور مثالی دارد و اين 

 «، نسبت به مکاشفۀ نقش مکوّن و ايجادی دارند.تجربۀ عارف مؤثرند، اساساً

(Proudfoot: 1985: 123)  بر اين اساس، اگر کسی علايق و تمايلات طبيعی و بدنی

تواند مجردات خيالی را به حقيقتِ مشاهده ادراک کند، هرچند را تضعيف کند، می

از عالم طبيعت بيرون نرفته باشد. بنابراين، انسان قدرت و توانايی چنين ادراکی را 

، عالم طبيعت است. پسدارد. اما رسيدن به اين مرحله منوط به کم کردن اشتغال به 
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بيداری از خواب غفلت کسی را دست ندهد مگر اينکه نفس خود را به وسيله »

هايی چون نماز و ها ورزيده ساخته باشد، رياضتهای شرعی و مجاهدترياضت

روزه و پرهيز و زهد حقيقی از لذايذ دنيوی و اميال پست، تا مهيای دريافت حقايق 

ترين يکی از اولين و مهم (10: 6636ین شیرازی، )صدرالد« و فهم معارف گردد.

های نفسانی روحانی برای سالک حفظ مرزهای خيال و محدودۀ ادراکات مراقبت

بدان که اول شرط از برای »گويد: در اين باره می خيالی است. امام خمينی

تواند منشأ غلبه بر شيطان و جنودش مجاهد در اين مقام و مقامات ديگر که می

 (28: 6681)خمینی ]امام[، « ، حفظ طائر خيال است.شود

 . خلاقیت نفس و صور خیالیه9

ه رسد کعربی هماهنگ است و به نظر مینظريۀ خلاقيت نفس ملاصدرا با ابن

الدين گرفته باشد. وی در پايان مقدمۀ دوم بحث وجود اين ديدگاه را از محيیوی 

دت اتصال به عالم قدس قادر بر ذهنی اشاره نمود که اصحاب معارج به واسطۀ ش

عربی چنين اند. صدرالمتألهين تأييد اين مطلب را از ابنايجاد امور در خارج

 آورد:می

الحکم گفت: که همۀ الدين عربی آندلسی )قده( در فصوصشيخ جليل محيی

شان وجود دارند کنند که فقط در خيالهايی را خلق میانسان ها با وهم خود انسان

کند که در خارج ]از نفس و[ محل با همتّ خود چيزهايی را خلق می و عارف

 (433: 1م، ج1891)صدرالدین شيرازی،  باشد.همتّش می

از منظر ملاصدرا، نفس مثال خداوند است و در ادراک حسی و خيالی، خلاّق 

پس،  (602: 6)همان، جتر به فاعل مخترع است تا قابل متّصف. و مبدع بوده، شبيه

در مقام ادراکات جزئی نقش فاعلی دارد و اين صور به نحو قيام صدوری نفس »
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او ارتباط نفس با صور  (621: 6623)آشتیانی، « يابد.در ناحيۀ فاعلی نفس قوام می

داند: اين ارتباط يا بالوضع است يا بالحلول و يا خياليه را از سه حال خارج نمی

داند، وی احتمال اول را مردود می (131: 6م، ج6386)صدرالدین شیرازی، بالصدور. 

 کندکند، همچنين، درک میطور که نفسْ اصل صورت خيالی را درک میزيرا همان

د، شوکه صورت خيالی در جهت خاصی نيست. احتمال دوم نيز از سوی وی رد می

 گنجد. پس، ارتباط نفس با صور خياليه منحصرزيرا صورت کبير در مادۀ صغير نمی

شود و علاقۀ بين اين دو ارتباط فاعليت و مفعوليت و عليت صدوری می در ارتباط

عنوان اما وجود مدرکات حسی در ذهن، به (133: 6)همان، جو معلوليت است. 

زمينۀ ادراک خيالی لازم و ضروری است. بنابراين، از نظر ملاصدرا، همۀ پيش

د کنصور خيالی میشرايط ادراک حسی، به علاوۀ مدرکات آن، نفس را آمادۀ خلق 

و برای نفس امکان مشاهدۀ اين صور ابداعی وجود دارد. از سوی  (621: 3)همان، ج

ديگر، به اعتقاد اين حکيم، آلت مناسب برای رؤيت عقل فعال خيال فعال است، 

آورند و اگر در خدمت عقل باشد. آنگاه، تصاويری از اين عالم بدان هجوم می

ند. کحس مشترک که مانند آينه است تصوير می خيال فعال اين تصاوير را بر

 نويسد:ملاصدرا می
در مرحلۀ مثال، نسبت موجود مثالی به نفس متخيله بالقوه همانند نسبت عقل 

فعال به نفس عاقلۀ بالقوه يعنی عقل هيولانی است، از اين جهت که نفس را از قوه 

د از قوه به فعل ، بدون کند. و اگر روا باشد که نفس به خودی خوبه فعل خارج می

آيد و اين محال است. پس، مخرجی از خارج، خارج شود، اتحاد قوه و فعل لازم می

لازم است بگوييم: فاعل صور خياليه همانند صور عقليه امری خارج از نفس است 

او  کند، برکه صور را يکی پس از ديگری، حسب استعدادی که نفس تحصيل می

که صورت خيالی در نفس تمکين يابد و ملکه شود، کند و هنگامیافاضه می
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توان فاعليت صورت خيالی را به نفس نسبت داد، زيرا اين اسناد عين اسناد به می

توان گفت: صورتِ مقداریِ حاصل در نفس مبدأ فياض صور خيالی است. پس، می

. )همان، حصول کامل برای ناقص و شديد برای ضعيف است، نه حلول در چيزی

 (491: 3ج

و اين حصول به نحو صدور است، زيرا ملاصدرا در نحوۀ مشاهده و مکاشفۀ 

صور خيالی و مثالی معتقد است که عوامل بيرونی در مهيا شدن نفس آدمی برای 

ادراکات خيالی مؤثرند، ولی در نهايت، اين نفس است که با خلاقيت خود صور 

يک ملاصدرا دقيقاً بر مبنای تشککند. بنابراين، تبيين خيالی را انشاء و ابداع می

خاصی وجود است، زيرا خالقيت خيال مقيد منتسب به نفس را در طول افاضه 

مبدأ فياض صور خيالی يعنی خيال مطلق قرار داده است و اسناد فاعليت صور 

 داند.خيالی به نفس را عين اسناد فاعليت به عالم مثال می

 . ماهیت مکاشفات صوری11

 فه اقسامی دارد: مکاشفۀ صوری و مکاشفۀ معنوی.در عرفان، مکاش

در تعريف مکاشفۀ صوری، عارفان بر آنند که صور مثالیِ موجود در عالم مثال 

منفصل از راه حواس ظاهری در عالم بيداری و يا از راه حواس باطنی مانند خيال 

گويند. به کشف صوری باشد و به اين اتفاق، کشف صوری میقابل رؤيت می

 شود.نيز گفته می« مخيّل کشف»

 نويسد:ملاصدرا در انواع و مراتب کشف می

کشف دو قسم است؛ صوری و معنوی. و مراد ما از کشف صوری آن چيزی 

گردد و است که در عالم مثال از طريق حواس پنجگانه برای مکاشف حاصل می

و  يیدليل آن اين است که در ذات نفس، قوۀ شنوايی و بينايی و بويايی و چشا

لامسه وجود دارد. مکاشف صوری گاهی براساس مشاهدۀ ديداریِ صور ارواح و 
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وحی را  پيامبر ،مثلاً .کندانوار روحانی و گاهی به روش شنيدن مکاشفه می

.. . ... یا از راه بویيدن شنيدوم یا زنگوله و بال زدن زنبور میصورت کلام منظه ب

که انواع غذاها را مشاهده دن، مثل آن... یا به روش چشي یا به روش لمس کردن

خورد، بر معانی غيبی آگاه می چشيد وآنگاه که از آن غذاها می ،پس کرد.می

 (148: 1333 ،شيرازی ینشد. )صدرالدمی

در مکاشفات صوری، معانی کلی به وسيلۀ نفس ناطقه و با استعانت خيال به 

لک در خواب و بيداری گردد و برای ساصورت مثال و تمثلات خيالی ظاهر می

تواند انواعی داشته باشد. اين اقسامْ باشد. مکاشفۀ صوری نيز میقابل رؤيت می

در عارف ظهور يابد، برای او مکاشفات « عليم»متناظر با اسماء الهی است. اگر اسم 

در او تجلی کند، مکاشفات او از جنس « بصير»دهد و اگر اسم سمعی رخ می

و ممکن است  (38: 6632؛ قیصری، 620: 6616ن شیرازی، )صدرالدیمبصرات است. 

به دليل استعداد و قوت نفسانی در يک فرد، چند اسم از اسماء الهی ظهور يابد و 

: 6616)صدرالدین شیرازی، زمان چندين ادراک و مکاشفۀ صوری داشته باشد هم

وم عل» . اساساً، مکاشفۀ مثالی از سنخ علم حضوری و نيز علم وهبی است و(620

شوند و، سپس، محاکات آن در خيال اند که اولاً، بر قلب افاضه میموهوبی علومی

و  (630: 1، ج6611)همو، « کندشود و مثال آن علوم تنزل پيدا میانسان متمثل می

 تواند آن علوم را به صورت تمثيلی مشاهده کند.انسان می

بۀ کشف صوری، نفس در مرت»مشاهدۀ موجودات مثالی به اين صورت است که 

د. به يابهای مثالی دست میيابد و بر حقايق موجود با صورتبه عالم مثال راه می

علت امکان دخالت قوای واهمه و شياطين، همۀ آنها مطابق با حق نيستند و غالباً، 

 (386: 2، ج6621)همو، « احتياج به تعبير و تأويل است.

فرشتگان مثالی و شياطين خيالی و  اگر راه ورود به عالم مثال هموار گردد،
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ملائکه و شياطين ديده »شوند، اما موجودات متعلق به خيال منفصل ديده می

شوند مگر زمانی که تجسّم و تمثّل به صورتی خاص شوند، بلکه وجود آنها نمی

شوند مگر آنکه از اين عالم مثل موجودات اخروی است که برای ما منکشف نمی

، 6611)همو، افتد. طور که برای اهل کشف اتفاق میهمان جسمانی غايب شويم،

 (66: 6ج

ادراک صور خيالی ناشی از اتحاد نفس با مبادی و عقول است، نظير اتحاد اصل 

رو، ملاصدرا شرط مشاهدۀ مثالی و عقلانی با فرع و اتحاد حقيقت با رقيقت. ازاين

از نگاه ملاصدرا،  (203: 6611)همو، داند. را اتحاد نفس سالک با عقل فعال می

صورتی که در خيال متصل وجود دارد به سبب اشراق عالم ملکوت بر باطن سرّ 

قلب آدمی است. بنابراين، اين صورت چيزی غير از محاکات برای صفت و موافق 

معنی خاصی نيست، زيرا صورتی که در عالم ملکوت است تابع معنا و صفت 

يند. بر، اهل کشف معنای قبيح را به صورت قبيح میناچاخاصی است. پس، به

بيند و فرشته را به صورت زيبا مشاهده رو، شيطان را به صورت خوک میازاين

)همو، کند. پس، آن صورت عنوان برای معانی و محاکی برای آن خواهد بود. می

6616 :266) 

( معنویمکاشفات صوری گاهی همراه با اطلاع معانی غيبی )يعنی مکاشفات 

است، بلکه اکثر مکاشفات صوری متضمن مکاشفات معنوی است و بدين سبب، 

ظر اند. از نباشند، زيرا بين صورت و معنا جمع شدهترين مکاشفات میجزء موثق

منبع مکاشفات صوری قلب انسان يعنی نفس ناطقۀ اوست »صدرالدين شيرازی، 

اقسام و مصاديق مکاشفات  ملاصدرا تمام« که با عقلِ عملی نورانی گشته است.

مام ت»نويسد: داند و میهای الهی و تحت تربيت آنها میصوری را مظهر تجلی اسم

مکاشفات صوری از سنخ تجليات اسمائی هستند، زيرا مکاشفۀ ديداری از تجليات 
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ست طور اباشد و هميناسم بصير و مکاشفۀ شنيداری از تجليات اسم سميع می

يگر، به دليل آنکه هر يک از مکاشفات صوری برای خود انواع مکاشفات صوری د

 (620)همان: « در بين اسماء الهی ربی دارند.

 . وحی و مکاشفۀ صوری 11

معنای لغوی وحی متفاوت است: اشاره، کتابت، نوشتن، رساله، پيغام، سخن 

اما معنای اصطلاحی وحی  (680: 62، ج6616منظور، )ابنپوشيده و اعلام در خفا. 

گيرد شود که القای کلام الهی با واسطۀ فرشته صورت میموردی را شامل می فقط

و آنچه بدون واسطه است، حتی دربارۀ پيامبران، وحی نيست بلکه الهام است. 
 (666: 6632)قیصری، 

نوعی مکاشفۀ صوری ملاصدرا معتقد است که دريافت وحی برای پيامبر

 داند:را به واسطۀ عالم مثال می بوده است، زيرا وی نزول وحی بر پيامبر

گردد. ... سبب حصولِ باواسطۀ وحی اين است که وحی با واسطه حاصل می

به دليل کمال جوهر نبوی، خود دارای نفس وسيع و انشراح قلب و  ،پيامبر

رو، صورتی را در تمام عوالم وجود و نشئات هستی قوت قوا و مشاعر است. ازاين

د، شوکند. بنابراين، فرشتۀ حامل وحی در عالم مثال برای او متمثل میمشاهده می

مود. البته، منشأ معارف طور که در عالم روحانیِ محض آن فرشته را ادراک نهمان

اعتبار شدت مکاشفه رو، به وحيانی از مقام ارواح مجرد از عالم تمثل است. ازاين

شود. ... ناميده می« وحی»و شنيدن کلام آن فرشته « حامل وحی»شهود، فرشته  و

 .باشدپس، وحی کشف شهودی ]و صوری[ است که متضمن کشف معنوی نيز می

 (141: 1333،شيرازی ین)صدرالد

نيز دربارۀ چگونگی دريافت وحی در قالب کشف  تفسير القرآن الکريمدر کتاب 

 نويسد:مثالی می
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شان )عالم وحی الهی( متصل شود، کلام الهی ـ هرگاه ارواح پيامبران به عالم

شنوند و شنيدن کلام الهی به معنای اعلام حقايق با مکالمۀ حقيقی ميان روح را می

. ... آنگاه که ]روح پيامبر[ به عرصۀ ملکوت آسمانی نزول نبی با عالم وحی است

يابد کند، صورتی که در لوح نفس خود در عالم ارواح ديده بود، برايش تمثل میمی

شود و در اين هنگام، برای حواس ظاهری حالتی شبيه و اثر آن در ظاهر آشکار می

ای که را از فرشتهدهد. ... و کلام حقيقی عقلی خداوند خواب و اغماء دست می

شنود. آنگاه، آن فرشته به صورت محسوس برايش تمثل روح اعظم است می

يابد و گفتار خداوند به صورت اصوات و حروف منظم و مسموع و فعل، و می

آيد. پس، هريک از کتابت خداوند به صورت ارقام و نقوشِ قابل رؤيت درمی

همو، شود. )ابل دسترسی میق وحی و فرشته برای مشاعر و قوای مدرک پيامبر

 (113: 1ج ،1333

 مشاهده آدم یک صورت به اوقات اکثر در را جبرئيل پيامبر،[ روازاینـ ]

 (414: 1جهمان، . )«کردیم

 گونه است:تبيين اين مشاهدۀ صوری به اين

برای نفس انسان، چشم، گوش، چشايی، لامسه و بويايی است. ... اين حواس 

و مبدأ حواس جسمانی )گوش، چشم، بينی، چشايی و لامسه(  باطنی روحانی اصل

است. پس، آنگاه که حجاب بين حواس باطنی و حواس خارجی )ظاهری( برداشته 

شد، اصل با فرع متحد و به واسطۀ حواس ظاهری )جسمانی و مادی( همۀ آنچه را 

: 1333 ،شيرازی ین)صدرالد گردد.که مورد مشاهدۀ حواس باطنی بوده مشاهده می

181) 

همچنين، حکيم بلندآوازۀ شيراز دربارۀ امکان دريافت و شهود صور مثالی 

 نويسد:وحيانی چنين می

های ـ اگر کسی با وجود حضور در اين دنيا و محصور بودن در محدوديت
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مادیِ آن، به جای توغّل و فروغلتيدن در دنيا و مظاهر آن، تمام توجه خود را به 

ف کند و نفس خود را براساس سرشت نخستين آن يا عالم قدس و ملکوت معطو

در اثر رياضت و تهذيب و به دست آوردن ملکۀ قداست، پاک و پيراسته سازد، بر 

خلع و دورافکندن بدن و کنار گذاشتن حواس ظاهری و روی آوردن به عالم 

 (489: 1ج ،1333 ،)همو ملکوت توانمند خواهد بود.

از ارتباط تدبيری خود با بدن و جنود حسی  ـ اما ازآنجاکه نفس به طور کامل

رغم تجرد کلی از عالم ماده، از عالم تمثل آن دست برنداشته يا از آن جهت که، به

گيرد. به طور کامل تجرد حاصل نکرده، نفس به حسب شأن و مقام خود بهره می

 يابد و کلمات الهیلذا، فرشتۀ حامل وحی به صورت شبيه انسانی بر او تمثل می

 لهَا فتََمثََّلَ» که فرمود:کند، چنانرا به صورت منظم و مسموع بر زبان جاری می

 (311: 1جهمان، (. )11)مریم:  «سَوِیًّا بشََراً

ست از فيض، نخ»ملاصدرا در تبيين چگونگی تمثل فرشتۀ وحی معتقداست: 

ر اين د شود و تمثل فرشتهرسد، آنگاه، به قوۀ خيال منتقل میعالم امر به نفس می

 همان،) «گردد.يابد و در مرحلۀ سوم، به صورت حس مشاهده میمرحله تحقق می

صدرالمتألهين، در موضعی ديگر، در بحث مراتب وحی، به مکاشفۀ  (600: 6ج

وحی به سه صورت بر پيامبر نازل شده است: ديدن صورت »صوری اشاره دارد: 

قيم جبرئيل ... و دريافت مست مثالیِ فرشتۀ وحی ... و ديدن صورت حقيقی و قدسی

 (606: 6، ج6611)صدرالدین شیرازی، « وحی از خداوند بدون وساطت فرشته.

 گیرینتیجه

س نف قوایعنوان يکی از ـ ملاصدرا قوۀ خيال را که دارای تجرد مثالی است به

 کند.داند؛ اين قوه نقش واسطه را بين قوای باطنی انسان ايفا میانسانی می

کند؛ اين ل خود مدرک است و نفس ناطقه را برای ادراک آماده میـ قوۀ خيا
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 قوه نقش ابزار معرفتی را در زمينۀ مکاشفات بر عهده دارد.

ـ صدرالمتألهين وجود عالم خيال منفصل را از دو طريق عقل و کشف اثبات 

مراتب هستی جای دارد و معلول انوار  کند. از نگاه وی، اين عالم در سلسلهمی

 باشد.ی میعرض

ـ تحصيل شهود و مشاهدۀ موجودات مثالی در پرتو مجاهده با هواهای نفسانی 

های شرعی و حفظ طائر خيال و محدودۀ ادراکات خيالی ميسرّ و انجام رياضت

 است.

ـ عوالم هستی سه مرتبه دارد و عالم مثال حد فاصل ميان عالم عقل و عالم 

از مبدأ هستی تا مراحل زيرين هستی کنندۀ سير نزولی فيض محسوسات، و کامل

 است؛ اين عالم خود دارای مراتب است.

تواند در سلوک باطنی به دو نوع مکاشفۀ صوری و معنوی دست ـ نفس می

يابد. در مکاشفات صوری، قوۀ خيال با عالم مثال در ارتباط است. بدين ترتيب، 

 مفارق را با تنزّل به نفس، با صعود به عالم عقل و اتحاد با عقل فعال، موجودات

 کند.عالم مثال مشاهده می

ـ اکثر مکاشفات صوری همراه با اطلاع بر معانی غيبی است. لذا، در اکثر آنها، 

افتد. اما در اين نوع مکاشفه، به دليل امکان جمع بين صورت و معنا اتفاق می

 رند.ادخالت قوای واهمه و شياطين، اغلب آن صور احتياج به تعبير و تفسير د

گردد، نظير ـ در انواع مکاشفات، نفس ناطقه با معلوم بالذات خود متّحد می

 اتّحاد حقيقت با رقيقت. و ثمرۀ اين اتحاد علم حضوری نفس به مشهود خود است.

ـ ملاصدرا کل مباحث خيال و مکاشفات صوری يا خيالی را بر مبنای خلاقيت 

کند، زيرا معتقد است نفسِ خلاّق آدمی مراتب دارد. اين نفس اگر نفس طرح می
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سنخ بودنش با ملکوت و عالم قدرت، صور خيالی به مقام خيال برسد به دليل هم

 کند.ل خلق و ابداع میرا در خيال متصل و موجودات مثالی را در مثال منفص

ـ نفس آدمی اين توانايی را دارد که با خلاقيتش صور خيالی را همانند صور 

کند و مشاهدۀ عالم مثال و مُثُل معلقه تنها نفس آدمی را مهيای حسی انشاء و ابداع 

 گرداند.  خلق صور خيالی می

 سانیها و موجودات خيالی بر اساس حرکت جوهریِ نفس انـ مکاشفۀ صورت

است. نفس دارای نشئات و مقامات و مراتب متعدد است که در سير صعودی خود، 

 يابد و صوربراساس اين حرکت، از عالم طبيعت گذشته و به عالم مثال راه می

يابد و امور عقلی کند و پس از آن به عالم عقول راه میموجود در آن را مشاهده می

 نمايد.را رصد می

دارای انشراح و قوت قوا و مشاعر است، لذا، مبرـ چون نفس مقدس پيا

کند، در عالم مثال طور که در عالم روحانیِ محض، فرشتۀ وحی را ادراک میهمان

 شود.فرشتۀ وحی متمثل می ،حضرتنيز، برای آن

بتواند فرشتۀ وحی را  به صورت آدمی مشاهده نمايد،  ـ برای اينکه پيامبر

 ابتدا، فيض از عالم امر به نفس مقدس پيامبربايد سه مرحله طی شود: 

شود که فرشته در اينجا متمثل شده است رسد،آنگاه، به قوۀ خيال وی منتقل میمی

وار تواند فرشتۀ وحی را به صورت محسوس و آدممی و در مرحلۀ بعد، پيامبر

 مشاهده نمايد.

و قوای باطنی  وحی را با واسطۀ عالم مثال و به وسيلۀ قوۀ خيال ـ پيامبر

کند. بنابراين، وحی کشفی شهودی خود به صورت مکاشفۀ صوری دريافت می

 است که متضمن کشف معنوی نيز است.
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 کتابنامه 

 .قرآن کريم 

 ( 1388ابراهيمی دينانی، غلامحسين .)تهران: شعاع انديشه و شهود در فلسفۀ سهروردی ،

 حکمت.

 اهتمام عبدالله نورانی، تهران: دانشگاه به و المعاد، المبدأ(. 1393عبدالله )بنسينا، حسينابن

 تهران و موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک کيل. 

  تحقيق مجتبی زارعی، قم: بوستان کتاب. الاشارات و التنبيهات،(. 1371)ـــــــــــــ 

 قاهره: دار صادر. ،الفتوحات المکيۀم(. 1811الدين )عربی، محيیابن 

 قم: ادب الحوزه.  لسان العرب،(. 1393مکرم )بنمنظور، محمدابن 

 ( 1399ارسطو .)،تهران: حکمت. 2چ دربارۀ نفس ، 

 تهران: انجمن حکمت و فلسفۀ شرحی بر زاد المسافر(. 1398الدين )آشتيانی، سيدجلال ،

  ايران.

 ( 1378برقعی، زهره .)ان کتاب.، قم: بوستسينا و صدرالمتألهينخيال از نظر ابن 

 تصحيح و تعليق رسالۀ نوريه در عالم مثال(. 1382الدين لاهيجی، محمد )بهاء ،

 ، تهران: حوزۀ هنری سازمان تبليغات اسلامی.2الدين آشتيانی، چسيدجلال

 ( نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، چ1389جامی، عبدالرحمن .)تهران: وزارت 2 ،

 فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

 [، قم: اسراء.9]ج رحيق مختوم(. 1372دالله )جوادی آملی، عب 

  قم: اسراء.3[، چ2-1]ج رحيق مختوم(. 1379)ـــــــــــــ ، 

 تحرير شرح هدايه ملاصدرا(،  مرآة الاکوان(. 1389)محمد بنحسينی اردکانی، احمد(

 تصحيح و تعليق عبدالله نورانی، تهران: علمی و فرهنگی.

 ( ]1379خمينی، سيدروح الله ]امام .)تهران: مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار شرح چهل حديث ،
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 . امام خمينی

 تحقيق نديم مرعشی، المفردات فی غريب القرآنق(. 1383احمد )بنراغب اصفهانی، حسين ،

 تهران: المکتبۀ المرتضويۀ.   

 ( 1371رضانژاد، غلامحسين .)تهران: خدا و انسان لطايف حکمت و عرفان در روابط ،

 الزهراء.

 [، تصحيح و 3و2]ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق(. 1382الدين يحيی )سهروردی، شهاب

 ، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقيقات فرهنگی.2مقدمه هانری کربن، چ

 [، تصحيح و مقدمه دکتر 9]ج مجموعه مصنفات شيخ اشراقق(. 1388) ـــــــــــــ

 نجفقلی حبيبی، تهران: انجمن فلسفۀ ايران. 

 الدين ، تصحيح سيدجلالالشواهد الربوبيۀ(. 1399ابراهيم )بنصدرالدين شيرازی، محمد

 آشتيانی، مشهد: دانشگاه مشهد.

 الدين آشتيانی، تهران: انجمن تصحيح سيدجلال المبدأ و المعاد،(. 1399) ـــــــــــــ

 حکمت و فلسفۀ ايران.

 تصحيح محمد خواجوی، تهران: انجمن حکمت و  اسرار الآيات،(. 1399) ـــــــــــــ

 فلسفۀ ايران.

 تصحيح غلامحسين آهنی، تهران: مولی. العرشيه،(. 1391) ـــــــــــــ 

 مقدمه و تصحيح محمد خواجوی، تهران: مؤسسۀ مفاتيح الغيب(. 1393) ـــــــــــــ ،

 فرهنگی. تحقيقات

 قم: بيدار.  تفسير القرآن الکريم،(. 1399) ـــــــــــــ 

 ۀ مکتب، قم: الحکمۀ المتعاليۀ فی الاسفار العقليۀ الاربعۀ ]نه جلدی[(. 1398) ـــــــــــــ

 . المصطفوی

 ترجمۀ محسن بيدارفر،  نمايان(،کسر اصنام جاهليت )عرفان و عارف(. 1381) ـــــــــــــ
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 اء.تهران: الزهر

 ر ، بيروت: داالحکمۀ المتعاليۀ فی الاسفار العقليۀ الاربعۀ ]نه جلدی[م(. 1871) ـــــــــــــ

 احياء التراث العربی.

 الدين ، مقدمه، تصحيح و تعليق سيدجلالسه رسالۀ فارسی(. 1378)الف ـــــــــــــ

 ، قم: دفتر تبليغات اسلامی.3آشتيانی، چ

 مقدمه، تصحيح و تعليق هر الالهيۀ فی اسرار العلوم الکماليۀالمظا(. 1378)ب ـــــــــــــ ،

 ای، تهران: بنياد حکمت صدرا.سيدمحمد خامنه

 قم: بيدار. ،الحاشيۀ علی الهيات الشفاءتا(. )بی ـــــــــــــ 

 ( 1392طباطبايی، سيدمحمدحسين .)قم: دفتر انتشارات اسلامی.نهايۀ الحکمۀ ، 

 قم: بيدار.2، چالمباحث المشرقيۀق(. 1911عمر )فخرالدين رازی، محمدبن ، 

 دار الکتب الاسلاميۀ، تهران: 9چ قاموس قرآن،(. 1381اکبر )قريشی، سيدعلی. 

 اهتمام عبدالله نورانی به ،شرح حکمۀ الاشراق(. 1373مسعود )بنالدين شيرازی، محمودقطب

 مفاخر فرهنگی. تهران: انجمن آثار و و مهدی محقق،

 ( 1389قيصری رومی، محمد داوود .)الدين کوشش سيدجلال، بهشرح فصوص الحکم

 آشتيانی، تهران: علمی و فرهنگی.

  تهران: 2الدين مجتبوی، چترجمۀ سيدجلال ،تاريخ فلسفه(. 1397)کاپلستون، فريدريک ،

 سروش.

 وريده، تصحيح و تعليق محمد اب ،ۀرسائل الکندی الفلسفيتا (. اسحاق )بیبنالکندی ، يعقوب

 ، قاهره: دار الفکر العربی.2چ

 ( 1382لاهيجی، عبدالرزاق .)العابدين قربانی لاهيجی، تهران: سازمان ، مقدمۀ زينگوهر مراد
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 چاپ و انتشارات فرهنگ اسلامی.  

 ( 1379مصباح يزدی، محمدتقی .)[، تحقيق و نگارش 1]ج شرح جلد هشتم اسفار الاربعه

 .مهر، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمينیمحمد سعيدی

 ( ميرمحمدباقر ،)تصحيح و تحقيق علی  جذوات و مواقيت،(. 1379ميرداماد )استرآبادی

 اوجبی، تهران: ميراث مکتوب.
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